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Abstract 
Jarr, as a preposition, is significant among the other particles since it 

functions as a connector between the verb and noun in a given sentence; 

thus, the mere connection between the verb and the noun as well as its type 

depend on the precise definition of Jarr. Early grammarians took Jarr as a 

connector between the verb and the noun, but the recent ones, routinely, 

define it as words that modify the noun following it. This difference in 

definition has brought many debates regarding the number of Jarrs and their 

semantic analysis. This study aims to investigate different definitions of Jarr 

suggested by grammarians through a descriptive-analytic method to answer 

the following questions: 

1. What are the labels and etymology of each Jarr? 

2. Which definition matches more with the function of Jarr in Arabic? 

3. What is the categorization of Jarr based on the agreed-upon definition? 

4. How many Jarrs are there in Arabic and how many of those are used 

in the Quran? 

The study aims to find a precise definition of Jarr to be matched with its 

functions in Arabic, particularly Quran, so that it could be taken as a 

scientific criterion to evaluate grammarians' ideas on definition, number, 

categorization, and function of Jarr. 

The findings of the study suggest that: 

1. The comprehensive definition of Jarr which is structurally and 

semantically matched with the general Arabic texts, particularly Quran and 

the Imams' narratives, is the one suggested by the early grammarians. 
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Therefore, Jarr means to connect, convey, or make transition in the meaning 

of the verb and some words (e.g. derivatives, nouns derived from verbs, and 

noun clauses) to nouns, and nous to verbs. Based on this definition, Jarr, 

addition, and connection (Ibn Ghayim's expressions) have overlap, and 

Khafdh functions as the e'raab for these prepositions. 

2. Based on the definition, Jarr should have at least two features. Firstly, 

it should connect the verb prior and the noun after it. Secondly, following the 

noun after it, it modifies the verb coming before. In other words, it belongs 

to the verb coming before. So, each preposition which does not have these 

two features cannot be taken as Jarr. Moreover, as the prepositions are not 

independent, and Jarr and Majroor belong to the verb coming prior, it is 

imperative to analyze the modifier and modified altogether to understand the 

meaning of Jarr and Majroor, meaning that the mere analysis of the 

preposition is not enough.  

3. Khafdh is a noun to "Matta, Ki, La'al, Shaz". The use of Lola for the 

target pronoun and the connected Majroor makes the clause influent and 

reduced. So, even if it is a preposition, it cannot be included in the Jarr 

prepositions. "Hasha, Ada, Khala, Rab, Manz, and Maz" are nouns, too. 

4. The Jarr prepositions, therefore, are "b, t, l, w, an, fi, men, ela, hatta, 

ala'a" all found in the Quran. 

5. As Jarr prepositions need to be belonged and they function as means 

of transition for verbs, assuming them to be redundant is paradoxical and 

meaningless 

 
Keywords: Preposition; language of Quran, Jarr and Majroor; Jarr 

preposition; Khafdh. 
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  كاركردو ماهيت ها در  نظريه واكاوي

  حروف جر در زبان قرآن
  

  4، كاووس روحي برندق3*خاني ، علي حاجي2اللهي، سعيد نجفي اسد1صادق عباسي

  

  دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. .1
 استاد زبان و ادب عربي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران. .2

  دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. .3
  ن.دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرا .4

  
  01/12/98پذيرش:                                                 19/10/98دريافت: 

  

  چكيده
هـا عمـل    هـا و اسـم   رابـط ميـان فعـل    منزلة؛ زيرا در جمله، بهدارنداي  در ميان حروف، حروف جر جايگاه ويژه

و نـوع  هـا   ماهيت آنشناخت جر و تعريف دقيق حروف ميان فعل و اسم، منوط بر  ةنتيجه فهم رابط در ؛دنكن مي
داننـد؛   د. نحويان متقدم حروف جر را رابط ميان فعل و اسم مـي نكن اي است كه ميان فعل و اسم ايجاد مي رابطه

كننـد كـه اسـم پـس از خـود را مجـرور        حروف جـر را حروفـي معرفـي مـي     عادت،از روي اما نحويان متأخر 
اختلاف فراوانـي در تعيـين تعـداد حـروف جـر و تحليـل معـاني         بروز سببسازند. اين اختلاف در تعريف،  مي
 ـ توصـيفي، در       ها شده است. آن صـدد  اين جستار با بررسي تعاريف گوناگون حـروف جـر بـه روش تحليلـي

ويـژه كـاركرد   يافتن تعريفي دقيق براي حروف جر است كه با وضع طبيعي اين حـروف در كـاربرد عـرب، بـه    
منزلة شاخصـي علمـي بتـوان آراي نحويـان را در     گيري از اين تعريف به تا با بهره ، منطبق باشدقرآنها در  آن

تعريـف متقـدمان از    بر اساس نتايج ايـن پـژوهش،  بندي و معاني حروف جر، ارزيابي كرد.  ماهيت، تعداد، دسته
بـه   هـا  نـد آن ها و مان معناي فعل ةبه معناي رساندن يا تعديتر است و  تر و مناسب صواب نزديكحروف جر به 

نـد و اصـطلاح   ابر هم منطبق» اضافه«و » جر« هاي اصطلاح. پس كند ها اضافه مي ها را به فعل هاست و اسم اسم
هـا   هـا و اسـم   اي كـه رابـط ميـان فعـل     هـر كلمـه   همچنين، نماياند. عمل اعرابي اين حروف را مي ةجنب ،»خفض«

ت و بـر ايـن اسـاس، حـروف جـاره در زبـان عربـي و        نباشد و به فعل يا مانند آن تعلق نپذيرد، حرف جر نيس
 منحصر دانست.» ب، ت، ل، و، عن، في، من، إلي، حتي و علي«توان در ده حرف را مي قرآن

 

  .حروف جر، زبان قرآن، جار و مجرور، خفض، حروف اضافههاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  148- 121، صص1399 مرداد و شهريور)، 57(پياپي  3، ش11د
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 مقدمه. 1

  لهئطرح مس. 1ـ  1
شود. در ميان اين سه دسته،  تقسيم مي» حرف«و  »اسم«، »فعل«در زبان عربي، كلمه به سه نوع 

هاي بيشتري همراه است؛ زيرا حروف از جهت دلالت بر معنا مستقل  تحليل حروف با دشواري
نتيجه، هم از جهت ساختاري و اشتقاقي و هم از جهت كاركردي و نقشي كه در جمله در ؛نيستند

  بندي كرد. هها را دست توان آن آساني نميگيرند، به عهده ميبه
رابط ميان فعل و اسم  منزلة؛ زيرا در جمله، بهدارنداي  ميان، حروف جر جايگاه ويژه اين   در

حرف جر و نوع ماهيت نتيجه فهم رابطه ميان فعل و اسم، منوط بر شناخت  در ؛كنند عمل مي
لوم ادبي مانند ادبا از همان آغاز تدوين ع ،كند. لذا اي است كه ميان فعل و اسم ايجاد مي رابطه

هاي  اند. دانشمندان رشته اي داشته صرف و نحو و لغت و معاني و... به اين حروف اهتمام ويژه
كدام از منظري متفاوت و با مباني گوناگون به اين حروف   هرنيز  گوناگون علوم ادبي و تفسيري

ماهيت و معناي خصوص  متنوعي در هاي هاند و اين تنوع منظر و مبنا به ظهور نظري پرداخته
  حروف جر انجاميده است.

ترين مسائلي كه بيشترين اختلاف را در تحليل حروف جر سبب شده است، تعريف  يكي از مهم
هاست. نحويان متقدم حروف جر را رابط ميان  دقيق اين حروف و تحديد جامع و مانع ماهيت آن

كنند كه  را حروفي معرفي مي حروف جر عادتاز روي دانند؛ اما نحويان متأخر  فعل و اسم مي
بروز اختلاف فراواني در  سببسازند. اين اختلاف در تعريف،  اسم پس از خود را مجرور مي

ضمن واكاوي  داردنظر  درلذا، اين جستار ها شده است.  تعيين تعداد حروف جر و تحليل معاني آن
  دهد:پاسخ  شود،يي كه آورده مهاي ، به پرسشبه روش تحليلي ـ توصيفي ماهيت حروف جر

  ها كدام است؟ يك از اين نام هر ةهاي گوناگون حروف جر چيست و وجه تسمي . نام1
  . كدام تعريف با كاركرد حروف جر در زبان عربي سازگارتر است؟2
  ؟چگونه استشده حروف جر بر مبناي تعريف پذيرفتهبندي  دسته. 3
تاست و چند وف جر در زبان عربي چندشده، تعداد حربر مبناي تعريف پذيرفته . نهايتا4ً

  كار رفته است؟به قرآنحرف از اين حروف در 
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  انجام پژوهش ةضرورت و فايد .2ـ  1
ترين ضرورت انجام اين پژوهش، اختلاف فراوان در تعريف حروف جر و نتايج حاصل از آن مهم

كاركرد اين حروف  هاست. اين اختلاف به اختلاف در تشخيص در تقسيم اين حروف و تحديد آن
ترين اشكال اين امر، اختلاف شديد علماي تفسير مهم است.  ها هم تسري يافته و تعيين معناي آن

اي كه نبود شاخص دقيق براي حذف آراي ناصواب سبب  گونه كريم است. به قرآندر فهم آيات 
تحميل كنند و  قرآن شده است بسيار كسان در طول تاريخ عقايد كلامي، فقهي، ادبي و... خود را بر

  را مستمسك اثبات عقايد خويش قرار دهند. قرآنآيات 
ها و تقسيم  رفع اختلاف و تحديد دقيق اين حروف و تعيين تعداد آن ،انجام اين پژوهش ةفايد

اي بر  تواند مقدمه اين پژوهش مي ضمن،درهاست.  هاي نحوي و معنايي آن ها بر مبناي كاركرد آن
در صورتي كه اين پژوهش با بررسي دقيق  معاني حروف جر باشد. ةهاي حوز نقد نظريه

تواند شاخص  هاي حوزة معاني حروف جر (نيابت، تضمين و اصل معنا) كامل شود، مي نظريه
  دست دهد. تر از همه فهم دقيق آيات شريف وحي بهدقيقي براي بررسي و فهم متون ادبي و مهم

  ها هنوز با  عمل نحوي و معنايي آن ةنحوماهيت حروف جر و  ةلئبر اين اساس، مس
هايي تازه، البته با مباني نظري  ها نيازمند پژوهش فراواني مواجه است كه پاسخ به آن هايپرسش

  روشن و روشي معين است.
  

  پژوهش ةپيشين .2
هاي كاملي از  كساني كه دوره ة. هماندداشتهحروف جر توجه  به پيدايش علم نحوآغاز نحويان از 

دانشمندان اند؛ اما  اند، بخشي از كتابشان را به حروف جر اختصاص داده و را تدوين كردهنح
هايي كه با عناويني  . در كتاباندداشتهمعاني اين حروف بيشتر توجه  ةلئمسبه  ،بلاغت و تفسير

ها به حروف جر  مانند معاني القرآن يا معاني الحروف و... تأليف شده، بخش مهمي از آن
اند، آن را  چند عموم كتبي كه به حروف جر پرداخته هر اينكه، مهم ةيافته است. نكت اختصاص

تر توجه شده هاي ديگر كم به نقد ديدگاهدر تعريف آنان اما  ؛اند مطابق ديدگاه خود تعريف كرده
گاهي در تقسيم و تحديد حروف جر، نويسندگان به لوازم تعريفي كه از  اينكهتر  عجيب ياست. حت

اما  ؛اند حروف جر را رابط ميان فعل و اسم دانسته اند؛ مثلاً ، توجه نداشته ف جر ارائه كردهحرو
  .اند برخي ادوات را با وجود عدم نياز به متعلق، حرف جر دانسته
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  شمرد: بر منزلة پيشينهشود را بهمواردي كه آورده ميتوان  هاي جديد، مي در پژوهش
1. ��� �� ��	
��� �
���� ��
�	������ ��� ���������
 �������� ���مطر الهلالي.  ����اثر هادي  ،

 يآرا كرد، تلاش قرآناين كتاب با تتبع در آثار نحويان و بلاغيان و كتب تفسير و اعراب  ةنويسند
. او بخش بزرگي كندبندي  آوري و دسته را جمع قرآنحروف عامله در  ةبار نحويان و بلاغيان در

نحويان و بلاغيان را به تفكيك،  يه حروف جر اختصاص داده و در سه فصل، آرااز اين كتاب را ب
  ذكر كرده است.

مؤلف اين كتاب پس از  .تأليف محمد حسن عواد ،الكريمتناوب حروف الجر في القرآن. 2
وي  .دارد كند و نظر سومي را عرضه مي را رد مي هر دو دو نظر تناوب و تضمين، نهايتاً ةمناقش
اند، حاصل حرفي است  صدد اثبات آن ست، معاني جديدي كه قائلان به تناوب و تضمين درمعتقد ا

  زيرا الفاظ اصيل و معاني فرعي هستند. است؛ كه فعل به آن متعدي شده
الخضري. وي در اين كتاب با ، تأليف محمد أمينالحكيمالذكرمن أسرار حروف الجر في . 3

ها تبيين كند و در  ي حروف را مبتني بر معناي حقيقي آنكند معنا بررسي سياق آيات، تلاش مي
  داند. اين مسير بيشتر آراي مبتني بر تناوب و تضمين را نادرست مي

ل. وي در اين كتاب معاني برخي از الجلي، تأليف عمر صابر عبدهحروف الجر في العربي. 4
هاي  ن عربي و زبانشناسي تطبيقي از طريق مقايسة زباحروف جر را بر مبناي اصول زبان

  كند. سامي ديگر، تبيين مي
، اثر بهنوش دكتري با عنوان حروف جر در قرآن كريم، با رويكرد نحوي بلاغي ةرسال .5

 ةتضمين نحوي و استعار ةنويسنده نظري .اصغري در گروه ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس
بيند و ضمن پذيرش مجاز و  ميكافي ن قرآنبلاغي را براي توجيه معاني حروف جر در  ةتبعي

هاي گوناگون،  كاربرد حروف جر را همراه متعلقَ است تلاش كرده قرآنتام در  يتناوب، با استقرا
هايي را كه حروف جر در  آمار مشخص كند و نقش ةدقيق و ارائ هايجدولها و  با رسم نمودار

  جر با يكديگر معلوم شود. تا دليل اصلي جايگزيني حروف كندتبيين  كرده است، ايجاد  قرآن
له را از ئمس است از چارچوب نظري مشخصي پيروي كرده و به همين دليل توانستهعواد 

 ةتواند نظري جهت نظري بكاود؛ اما با توجه به اينكه متعرض معاني اصلي حروف جر نشده، نمي
كه چگونه بايد  ؛ زيرا معلوم نيستشوداي بپروراند كه جانشين تضمين و تناوب  گونه خود را به

در مواردي كه از نظر نحويان فعل با حرف  خصوصاً ـها با حروف را  فعل ةدلالت حاصل از تعدي
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 دست آورد. به ـ شود معيني متعدي نمي

زمان تناوب و تضمين، با دوگانگي مبنا مواجهند و نتايج دليل پذيرش هم ، بههلالي و اصغري
محقق، بحث خويش را با بيان مباحث نظري حروف  ودها از جهت نظري قابل خدشه است. هر  آن

دليل عدم تبعيت از مبنايي مشخص اند؛ ولي به ها آغاز كرده جر، مانند تعريف و تسميه و تقسيم آن
  گزينند. مطرح را بر ياند يكي از آرا و نتوانسته  دانشمندان پيش از خود اكتفا كرده يتنها به ذكر آرا

اند. در اين ميان الخضري عمدة تلاش  عرض معاني حروف شدهدو تحقيق ديگر هم عموماً مت
خود را در فهم معاني دقيق حروف مبتني بر سياق آيات و رد دو نظرية نيابت و تضمين صرف 

يك از  كرده است؛ اما متعرض مسئلة اين تحقيق نشده و همين نكته سبب شده است كه هيچ
  باشند. تعيين دقيق معاني حروف جر نداشته شده شاخص دقيقي براي نقد آرا و نويسندگان ذكر

  

  مباني نظري پژوهش .3
گذاري اين حروف  نامگونه كه گذشت، در ميان نحويان، بين متقدمان و متأخران درخصوص همان

نام  5با مباني متفاوت، اين حروف را به ها آن اختلاف نظر وجود دارد. ها آن ةو وجه تسمي
  اند: ناميده
    حروف جر )الف

گاه ـ را  گذاريناماست. نحويان متأخر عموماً اين » حروف جر«ورترين نام اين حروف، مشه
نظر نحويان متأخر،  . به)120،1ق: 1429دهند (نحاس،  به بصريان نسبت مي ـ و گاه توسعاً ةاصال

گذاري  مانند: نام ،كنند وجه اين تسميه اين است كه اين حروف، اسم پس از خود را مجرور مي
 ،البته. )1069، 2 تا:بي؛ المهدي، 467، 1 تا:بي؛ بابتي، 5، 3 تا:بيو جوازم (ابن هشام، نواصب 
  كنند. كه در ادامه خواهيم ديد، نحويان متقدم از جر معناي ديگري را اراده مي همچنان
    حروف خفض )ب

خفض  هاآند. دهن به كوفيان نسبت مي ـ گاه اصالة و گاه توسعاًـ گذاري را  نحويان متأخر اين نام
، 1 تا:بي؛ بابتي، 238 تا:بي ،دانند (عكبري معنا مي هم(در معناي موردنظر نحويان متأخر) را با جر 

اعراب يا چيزي است كه جانشين  ةمعناي كسردو به  در اين تعريف خفض و جر هر. )502و  467
  .شودميآن 
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    حروف اضافه )ج

ها  ها را به اسم آن اين است كه اين حروف، فعل ةمياين نام هم به كوفيان منسوب است و وجه تس
 .)1069، 2 تا:بي؛ المهدي، 467، 1 تا:بي؛ بابتي، 360تا: بيدهند (مدني،  يعني پيوند مي ؛كنند اضافه مي

- اليه و نيز اضافه بهمضاف به مضاف ةمعناي اضافدليل اشتراك لفظي با اضافه بهاين نام به ،البته

  .)194 تا:بي، هتداول چنداني نيافت (عبابن» عجمي«و » عربي« معناي نسبت مانند
    حروف صفات )د

اين نام هم به كوفيان منسوب است و سبب آن اين است كه اين حروف در اسم پس از خود، 
بر ظرفي براي » في«، »الدارجلست في« ةدر جمل كنند؛ مثلاً صفتي مانند ظرفيت يا غير آن ايجاد مي

پيش از خود  ةاسم پس از خود را به صفت براي اسم نكر شود،ميند. نيز گفته ك نشستن دلالت مي
  .)5، 3 تا:بي؛ ابن هشام، 361 تا:بيكنند (مدني،  تبديل مي

    وصلات )هـ

آن  آن ميان غير ةوسيل نامد كه به (حروف ربط) مي» وصلات« ةابن قيم اين حروف را از زمر
آن  ةوسيل هاست و به اند كه حروف جر يكي از آن گونه پنجكنند. اين وصلات  ارتباط ايجاد مي

ها متعدي  ها به اسم دهند و اگر اين حروف نباشند فعل ها پيوند مي ها را به كلمات مجرور به آن فعل
  .)128، 1 تا:، بيپيوندند (ابن القيم ها نمي شوند و به آن نمي

شود.  تأييد نمي شدهذكري از مطالب بينيم كه بسيار اگر به كتب نحويان متقدم مراجعه كنيم، مي
 ،1 تا:بيبابتي، نيز ر.ك: ؛ 68 تا:(بي را خليل بن احمد فراهيدي» جر«و » خفض«اصولاً دو اصطلاح 

ها نزد خليل اختلاف دارند كه در اينجا  پژوهشگران معاصر در معناي آن .1وضع كرده است )502
» خفض«كنند و  استفاده مي» جر«از اصطلاح چند سيبويه و اخفش تنها  هر 2مجال طرح آن نيست.

، القرآن معانياما عموم نحويان متقدم، مانند فراء ( ؛)189 تا:بي، هاند (عبابن كار نگرفته كجا به  را هيچ
 الأصول في النحودر  ابن سراج ،)255/ 4، 309 ،61 /3، 265 ،248/ 1 تا،بي) مبرد (1980/222،2

در  فارسي ،)235، 135، 16/ 1 ق:1429( القرآنإعرابدر  نحاس ،)497، 361/ 1، 9، 5/ 2تا: بي(
) و... هر دو 184/ 1 تا:بي( الخصائصدر  ابن جني ،)105/ 1تا: بي( القراءاتفي علل ��� �

گيرد  كار ميرا به» اضافه«و اندكي » خفض«مقابل، زجاجي عموماً اند. در كار بردهاصطلاح را به
به بصريان و نيز » جر«به كوفيان و » خفض«نسبت وضع اصطلاح  ،بنابراين). 189 تا:بي، ه(عبابن

توان  رسد و تنها چيزي كه مي نظر نميدرست به هاآننسبت توسع در معناي اين اصطلاحات به 
 

ك. الجمل صفحات  1 ض ن اصطلاح خف حات 199، 194، 193، 158، 116، 82براي  ان صف ك. هم ن براي اصطلاح جر  ..و  .63 ،133 ،155 ،193 ،247 . .. . مخشري،  2 و  لز تى ا من سيبويه ح حوي البصري  صطلح الن تطور الم نك:  مونه    189- 190براي ن
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اصطلاح  از روي عادت،نتيجه گرفت، اين است كه كوفيان  شاناز استعمال اين اصطلاحات نزد
  گيرند. كار ميرا به» جر«ح اصطلا و بصريان عموماً» خفض«

گشاست، اين است كه  كه در حل اين معما و فهم تفاوت ميان اين اصطلاحات راه مهمي ةنكت
حروف الجر: ما وضع للافضاء بفعل أو «كنند:  گونه تعريف مي نحويان متقدم حروف جر را اين

عناي آن به (اسمي) كه (حروف جر، حروفي هستند كه براي رساندن فعل يا م .»معناه إلى ما يليه
به معناي » جر«در اين تعريف . )51 تا:بياند) (ابن حاجب،  آيد، وضع شده پس از اين حروف مي

كرد اعرابي  كرد معنايي اين حروف است، نه كار كار ةدهند كار رفته و نشانش (جذب) بهالغوي
 ةبينيم كه كلم دقت كنيم، مي هاي انواع اعراب هم اگر به اسم .)125، 4ق: 1414 ها (ابن منظور، آن
ندارد؛ زيرا رفع و نصب و جزم، اصطلاحاتي » جزم«و » نصب«و » رفع«چندان تناسبي با » جر«

» جر« ةحالي كه كلم در ،ها از دهان ارتباط دارند تلفظ اين اعراب ةشناسانه هستند كه با نحو آوا
ايين آوردن است و اعراب خفض در لغت به معناي پ» خفض« ةرساند؛ اما كلم چنين ربطي را نمي

تنوين «و » ي«، »كسره«هاي اين اعراب يعني  دليل شكل خاص زبان و دهان در هنگام تلفظ نشانه به
گذاري حركات  اين تناسب در نام. )93 ق:1409؛ زجاجي، 144، 7 :همانشده است ( گفتهبه آن » جر
شود. با توجه به  مشاهده مينيز  »رفع، نصب، خفض و جزم«با  »ضمه، فتحه، كسره و سكون«

 ة) و نيز برخي نحويان اضاف5، 3 تا:بيهاست (ابن هشام،  (خفض) مختص اسم» جر«اعراب  اينكه
گذاري حروف جر به حروف  دانند كه نام نوعي حذف حرف جر مياليه را بهمضاف و مضاف

  پس از خليل » خفض«و » جر«رسد دو اصطلاح  نظر مي به .كند اضافه هم اين تحليل را تأييد مي
ها شاهد افزايش كاربرد يكي از اين دو بوده است تا  كار رفته و برخي از زمان جاي يكديگر بهبه

نام  ،). لذا497، 1 تا:بياند (ابن سراج،  معنا تلقي شده آنجا كه نزد كساني مانند ابن سراج اين دو هم
حروف جر را  ةتسمي دليلاشتباه به مرور زمان به جر تغيير يافته و نحويان متأخر نيزخفض به

  .)5، 3 تا:بي؛ ابن هشام، 262 ،4ق: 1417، ابادياستر( 3اند عمل جر در ما بعدش دانسته
مثل ها و يا كلمات مانند آن ( معناي فعل ةاصطلاح جر به معناي وصل كردن يا رساندن يا تعدي

هاست  جمله است) به اسمشان شبهاي كه خبر هاي اسميه هاي فعل و اسناد در جملهمشتقات و اسم
» وصل«و » اضافه«، »جر«اصطلاحات  ،كند. بر اساس اين معنا اضافه مي  ها را به فعل و اسم

عمل اعرابي اين حروف را  ةجنب» خفض«ند و اصطلاح ابر هم منطبق (اصطلاح ابن قيم) كاملاً
اوت در تعيين و تقسيم حروف مبناي قض» جر«اين پژوهش همين معنا از  ةنماياند. پس در ادام مي

 
برا 3 ري معنايي را كه  مونه، عكب راي جر » خفض«ي براي ن ميذكر شد ب ند.  ذكر  والإعراب ؛ نك«ك في علل البناء  اب  ين، اللب حس بن ال بد االله    )238: عكبري ع
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و » خفض«اين اعراب از  ةپذيرند ةگيرد و براي نشان دادن عمل اعرابي و نيز كلم جر قرار مي
  شود. استفاده مي» مخفوض«

مطابق اين تعريف حروف جاره بايد حداقل دو ويژگي را دارا باشند: اول اينكه رابط ميان فعل 
همراه با اسم پس از خود معناي فعل پيش از خود را پيش و اسم پس از خود هستند. دوم اينكه 

كنند و به عبارت ديگر، به فعل پيش از خود تعلق دارند. اين ويژگي دوم را نحويان متأخر  مقيد مي
ها  ). وي حروف جاره و مجرور آن433، 2تا: پذيرند (ابن هشام، بي هم با وجود اختلاف تعريف مي
. نكتة مهم اينجاست كه وي پس از بحثي در كيفيت تعلق جار و داند را از اين جهت شبيه ظروف مي

كند؛ اما عجيب اينكه دليل  مجرور به فعل و ضرورت اين تعلق، شش چيز را از اين امر خارج مي
» ك«فعل، در حروف زائد يا اعراب خفض را با وجود عدم تعلق جار و مجرور به فعل يا شبه

  بعد).  به 440: همانكند ( و مانند آن، تبيين نمي» رب«تشبيه و 
ها قدرت و تمكن دارند تا  بارة دليل نياز جار و مجرور به متعلق، نحويان معتقدند: برخي فعل در

به و منصوب ها مفعول مستقيماً معناي خود را به اسم منتقل كنند. در اين حالت اسم پس از آن
ها را بر انتقال معنا به  هستند كه آنها از اين امر قاصرند و محتاج چيزي  است؛ اما برخي از فعل

). با اين توضيح، نياز حروف جاره و 440: هماناسم قادر سازد و آن ابزار حرف جر است (
كدام از اين دو ويژگي را  هاست. پس اگر كسي هر  ها به متعلقَ حاصل ويژگي اول آن مجرور آن

ي كرده است؛ زيرا رابطة اين دو رابطة براي يكي از اين حروف نفي كند، عملاً ويژگي ديگر را هم نف
  منزلة انكار مسبب خواهد بود و بالعكس.سببيت است و انكار سبب به

  باشد، از مجموعة حروف جاره خارج است.   پس هر حرفي كه اين دو ويژگي را نداشته
 ضمن، با توجه به عدم استقلال حروف و تعلق جار و مجرور به فعلي پيش از خود، لازم استدر

هم تحليل كنيم و تحليل حرف به تنهايي   براي تحليل معناي جار و مجرور، متعلق و متعلقَ را با
  مفيد به مقصود نيست.

جالب اينكه نحويان متأخر با وجود نپذيرفتن مبناي نحويان متقدم، اين ويژگي را براي حروف 
باشند،  ين دو ويژگي را داشته كه در ادامه خواهد آمد، حروفي را كه ا اند و همچنان جاره پذيرفته

اند  اصلي ناميدهبر مبناي خودشان ـ را حروف زائد يا شبهـ حروف اصلي و ساير حروف جاره 
  .)8، 3 :همان(
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  تعداد حروف جر .4
؛ بابتي، 3، 5: هماندانند ( نحويان عموماً به تبعيت از ابن مالك، تعداد حروف جر را بيست حرف مي

اين در حالي است كه همچنان كه گذشت، در  .)49 تا:بي ،نقل از ابن مالكبه، فاكهي ؛467، 1 تا:بي
چند، عموماً تعداد حروف جر را   هر ،شود. لذا اختلافات فراواني مشاهده مي هاآنمباني ميان 

پذيرند.  حرف جر نمي منزلةبهنهايت اما برخي از اين حروف را در ؛كنند بيست حرف معرفي مي
ند از: ب، ت، ك، ل، و، من، عن، في، إلي، حتي، اق احصاي عموم نحويان عبارتحروف جر مطاب

  لعل. و رب، علي، مذ، منذ، حاشا، عدا، خلا، متي، كي
را هم در » لولا«شود. بصريان  حرف مي 21ها  را به اين فهرست بيفزاييم، تعداد آن» لولا«اگر 

انند؛ زيرا ضمائر متصل تنها در د صورتي كه اسم پس از آن ضمير متصل باشد، حرف جر مي
پذيرند؛ زيرا اسم پس  حرف جر نمي منزلةبهرا » لولا«روند. كوفيان  كار ميحال نصب و خفض به

بر سر ضمير متصل » لولا«بنا بر ابتداء مرفوع است و اختلاف تنها در جايي است كه » لولا«از 
).  441، 2ق: 1411 ،همو؛ 6، 3 تا:بي دانند (ابن هشام، آن را تخفيف مي دليلآيد كه كوفيان  مي

ها ضمير منفصل مرفوع است. كاربرد ضمير منفصل همراه  تخفيف به اين معناست كه اصل در آن
(ابن طاووس، » ولولا أنت يا علي لم يعرفَ المؤمنون بعدي«كند؛ مثلاً  اين رأي را تأييد مي» لولا«با 

). اگر در اين مسئله رأي 205: ق1418(كفعمي، » تولولا أنت لم أدرِ ما أن«) يا 507، 1ش: 1376
هم مرفوع و هم مجرور » لولا«شود اسم بعد از  رسيم؛ زيرا نمي كوفيان را نپذيريم به تناقض مي

اختلاف دارند و » لولا«باشد. نكتة مهم ديگر اينكه، نحويان در فصاحت ورود ضمير متصل پس از 
  دانند. ميبرخي ورود ضمير متصل را پس از لولا شاذ 

). همانتا:  بي، مطابق نظر برخي نحويان، شاذ هستند (ابن هشام، »متي، كي و لعل«سه حرف 
). او و شارحانش اين 51 تا:بيآورند (ابن حاجب،  ها به ميان نمي نامي از آن برخي هم اصلاً

 ؛هماندانند ( حرف مي 18و به معناي آن است، » رب«جاي  كه به» و«حروف را با احتساب 
 .)1070 -  1069، 2 تا:بي؛ المهدي، 260، 4ق: 1417، استرابادي

 .هم بر سر اينكه فعل يا اسم يا حرف هستند، اختلاف است» خلا، عدا و حاشا«سه ادات  ةبار در
اين اختلاف، ساختار لفظي و معنايي اين كلمات را تحليل كنيم. دو  ةبار لازم است براي قضاوت در

هم بر » حاشا«غائب ماضي است.  ةهستند كه مطابق وزن صيغ» فعَلَ«زن بر و» عدا«خلا و « ةكلم
است. اين كلمات از جهت معنا استثنا را » همفاعل«ماضي غائب از باب  ةصيغ ،»فاعل«وزن 
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اي  كلمه«اند:  در تعريف حرف گفته). 442، 2تا: (ابن هشام، بيق نيستند لرسانند و نيازمند متع مي
اي  بر اساس اين تعريف كلمه ).51تا: بي(ابن حاجب،  كند خود دلالت ميغير است كه بر معنايي در

توان حرف ناميد.  نمي ،را كه از جهت معنا مستقل باشد و بر ذات يا معنايي مشخص دلالت كند
با سو ديگر  و از با تعريف حرف منافات دارد از طرفي ها در شمار حروف،  آن ةاين، محاسب بر بنا

اگر اين سه، اسمي را پس از خود  ،لذا سازگار نيست.اين تحقيق از حرف جر نيز  ةتعريف برگزيد
اسم دانست نه حرف؛ » سوي«و » غير«معنا با كلماتي مانند  مخفوض كنند، بايد اين ادوات را هم

از جهت كاربرد فعلي و اسمي به اين سه فعل بسيار نزديك است. يكي از » سوي« اينكهخصوصاً 
ها  با اين سه، اين است كه تنها زماني اسم پس از آن» سوي«ط اشتراك ميان ترين نقا جالب

بر سر » ما«زيرا در صورت آمدن  ؛)51 تا:بيها نباشد (فاكهي،  پيش از آن» ما«مخفوض است كه 
به و منصوب است. پس بايد هر چهار ها مفعول ها هر چهار كلمه فعل هستند و اسم پس از آن آن

نباشد، » ما«ها  ، اين چهار كلمه در صورتي كه پيش از آنرسدمي نظرليل كنيم. بهكلمه را يكسان تح
اسم هستند و  ،را مخفوض كنند داگر اسم پس از خود را منصوب كنند فعل و اگر اسم پس از خو

در ادامه خواهيم ديد كه نحويان در تحليل برخي از  اليه است.ها مضاف اسم مخفوض پس از آن
را در صورتي كه حرف جري پيش » علي«و » عن«اند و مثلاً  ن تحليل را پذيرفتهحروف جاره همي

اند،  كار نگرفتهدانند. شايد دليل اينكه همين روش را در تحليل اين سه كلمه به ها باشد، اسم مي از آن
 ها به كاركرد معنايي اين اي كه سبب غفلت آن گونه هاي لفظي باشد؛ به توجه بيش از حد به پديده

  سه كلمه شده است.
تكثير » رب«اصل معناي  اينكهدر نحويان  ،رساند. البته مفهوم تقليل يا تكثير را مي» رب« ةكلم

ابن هشام از قول رماني و ابن طاهر « .)246 تا:بي(ابن هشام،  4هم اختلاف دارند  است يا تقليل، با
اي مانند  به و در جملهمفعول» لقيت رب رجل صالح«اي مانند:  كند كه مجرور رب، در جمله نقل مي

ها ناصب را عامل پس از مفعول است. آن» زيدا ضربته«مبتدا يا مانند » رب رجل صالح لقيته«
رود. سپس نظر  كار نميطلب است و براي تعدية عامل به صدارت» رب«دانند؛ زيرا  مجرور مي

). در 441، 2: همانكند ( آن را رد مينقل و » رب براي تعدية عامل است«جمهور را مبني بر اينكه 
متعلق به چيزي نيست، زائد هم نيست؛ اما » رب«شود؛ زيرا  اين نظر تناقض عجيبي مشاهده مي

عامل است و در عين حال هيچ نقشي در جمله ندارد؛ ولي كلمة پس از آن، با وجود اعراب خفض، 
  به يا مبتدا و محلاً منصوب يا مرفوع است.مفعول

 
ئق  4 ا حد مي» رب«معنا براي  8سيد عليخان مدني در ال كر  ندية،  ذ ئق ال لحدا ني، ا مد ند. نك: (  )379ك
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الدين هاي نحوي ـ در دست رضي اين تناقض ـ مانند بسياري ديگر از تناقضكليد حل 
» رب«بادي است. وي در شرح كلام ابن حاجب، مطالب مفصلي در كيفيت تلفظ و معناي ااستر
، در حالي »خلاف كوفيان و اخفش ـ حرف جر است رب نزد بصريان، ـ به«گويد:  آورد. آنگاه مي مي

خبريه در تكثير است و در اسميت آن خلافي نيست؛ بلكه مانند كم » كم«كه رب در تقليل، مانند 
رب مانند كم داشته تا رب را حرف بدانند، اين است كه  خبريه، مفيد تكثير است. آنچه بصريان را وا

سپس بر ». برِبُ رجلٍ يا غلام رب رجل«گويند:  شود و مثلاً نمي به حرف يا اضافه مجرور نمي
كند كه حروف جر وسيلة تعدية (افضاء) فعل به اسم هستند؛  گونه اشكال مي اين حرف دانستن رب

، أكرمت به خودش متعدي است و براي تعديه به »رب رجل كريم أكرمتهُ«اي مانند  اما در جمله
). وي در پاسخ به استدلال ابن 288، 4ق: 1417مفعولش به حرفي نيازمند نيست (استرابادي، 

گيرد كه  دليل ضعف، اشكال ديگري هم به اين جمله ميبه رب براي تعديه به هشام براي نياز فعل
گردد ـ  اگر فعل براي تعديه ضعيف است، چگونه در ضمير پس از خود ـ كه به مجرور رب باز مي

- كند و در ها را ذكر و رد ميهاي آن ). سپس برخي از پاسخ289: همانشود ( مستقيماً متعدي مي

يرد، نزد من، مذهب كوفيان و اخفش قوي است؛ يعني رب اسم است و به اسم گ پايان، نتيجه مي
كند. نيز رب  بر تكثير دلالت مي» كم«كه  هم تقليل است همچنان» رب«شود. معناي  نكره اضافه مي

توان به استرابادي اشكال كرد كه  ). البته، مي290: همانهميشه مبتدا و مرفوع است و خبري ندارد (
باشد؛ ولي پاسخ اين اشكال دشوار نيست. ظاهراً  تواند خبر نداشته  اليه است و نميمبتدا مسند

آيد، صفت است نه  منظور استرابادي از اينكه خبر ندارد، اين است كه آنچه پس از مخفوض رب مي
  خبر و خبر جمله استقرار و وجود مطلق است كه حذف آن واجب است.

يازمند نبودن رب به متعلق)، همان تناقضي است كه در حرف بودن رب (ن اشكال استرابادي به
آورند (مخفوض نشدن  كلام ابن هشام ديديم. دليلي هم كه بصريان براي اثبات حرف بودن رب مي

خودش دلالت رب به حروف جر يا اضافه)، ابتدا با تعريف كلي حرف (چيزي كه بر معنايي در غير
قليل يا تكثير براي رب معنايي مستقل است و كلمات ديگري كند) كاملاً مغاير است؛ زيرا معناي ت مي

شوند؛ دوم، دليل بصريان هيچ الزامي را  ـ كه معناي مشابه دارند ـ اسم محسوب مي» كم«مانند 
اي به حرف يا اضافه مخفوض  كند؛ زيرا كسي نگفته است اگر كلمه براي حرف بودن رب اثبات نمي

به گيرد.  كاملاً لفظي است و جنبة معنايي رب را ناديده مي نشود، حرف است. ضمناً اين استدلال
مطابق نظر و ما بعدش اسم خبريه » كمِ«هايي مانند شبيه اسم» رب«رسد  نظر مي اين ترتيب، به
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بنا بر اضافه يا تمييز مخفوض نقل ابن هشام، استرابادي بنا بر اضافه، يا مطابق نظر ابن سراج به
  .)441، 2 تا:بي(ابن هشام،  است
كند. ابن هشام از اخفش و ابن عصفور نقل  تشبيه بر شباهت ميان دو چيز دلالت مي» ك«
، اگر »زيد كعمرو«اي مانند  در جملهكنند كه  نيازمند متعلقَ نيست. آنان استدلال مي» ك«كند كه  مي

لق به فعلي متع» ك«كند و اگر بگوييم  بر آن دلالت نمي» ك«است، » استقر«متعلق به » ك«بگوييم 
ندارد. ابن هشام به اين » ك«، اين فعل خود متعدي است و نيازي به »أشبه«مناسب است، مانند 

حق اين است كه همة حروف جاره، اگر در موضع خبر و «دهد كه:  گونه پاسخ مي استدلال اين
بن هشام تام ). پاسخ ا442، 2تا: (ابن هشام، بي» كنند مانند آن واقع شوند، بر استقرار دلالت مي

» ك«، مطلق اسناد است و شباهت كه از »استقرار«رسد؛ زيرا در اينجا مراد نحويان از  نظر نمي به
، »هذا الكرسي من الحديد«، »الدارزيد في«هايي مانند  شود، اسناد مطلق نيست. در جمله فهميده مي

هم محتاج حروف جاره هستيم و ها، اگر فعل اسناد را ذكر كنيم، باز  و مانند آن» هذا الكتاب لعلي«
هايي مانند مثل يا شبيه، يا فعلي مانند يشبه  تشبيه، جانشين اسم» ك«ها ممكن نيست؛ اما  حذف آن

جانشين آن » ك«ها در جمله جايز نيست؛ يعني اگر چيزي كه  زمان هردوي آناست و آمدن هم
  نه جائز، بلكه واجب است.» ك«است ذكر شود، حذف 

حرف است و دليل حرف بودنش اين است كه همراه با مجرورش صلة » ك«جب نظر ابن حابه
). سپس در پاسخ به 323، 4ق: 1417(استرابادي، » الذي كزَيَدجاء«شود. مانند:  موصول واقع مي

در باب «گويد:  و مبتداي آن محذوف باشد؟ مي» مثل«مانند » ك«اين پرسش كه چرا جائز نيست 
اگر طولاني نباشد، بسيار كم » أي«جز  تدا در صلة موصولات بهموصولات گذشت كه حذف مب

). استدلال استرابادي همان» (شايع و فراوان است» الذي كزيد«است، در حالي كه كاربرد مانند 
براي اثبات مقصود وي كافي نيست؛ زيرا كمي يا زيادي كاربرد هر ساختار هيچ دلالتي بر اينكه 

يضحْكنَْ عن «را در عبارتي مانند » ك«ادامه، وي اسم بودن رد. در اي اسم يا حرف است، ندا كلمه
ها را بر  ادامه، برخي از آنچند خود در   داند. هر و چند جملة ديگر متعين مي» كاَلبردَ المنهَمِ

مفيد تعدية فعل به اسم نيست و » ك«)؛ اما از آنجا كه 324 -  323: همانكند ( ضرورت حمل مي
و » ك«در شرايط مشابه تحليل كرد؛ زيرا » علي«و » عن«توان آن را مانند  دارد، نميمتعلقَ ن

مخفوضش اگر متعلق به فعل نباشند، بايد در جمله نقشي مانند صفت يا حال و مانند آن بپذيرند. 
تشبيه شود. » برد منهم«به » ك«، يعني تشبيه هم اقتضاي وجود چيزي را دارد كه با »ك«معناي 
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هاي پيشين كه در هنگام خنده نمايان  (دندان» ثغر«توان آن را به  محذوفي دارد كه مي پس جمله
نيامده و استدلال » ك«بر سر » عن«شوند) و مانند آن تقدير كرد. با احتساب اين تقدير اصولاً  مي

  باطل است.
ندن چند رسا كافي نيست. هر » ك«بارة اسم يا حرف بودن  تا اينجا مدارك براي قضاوت در

نيازمند متعلق » ك«معناي تشبيه، مقتضي اسم بودن آن است؛ اما آنچه قطعي است اين است كه 
اين، حتي اگر آن را حرف بدانيم،  بر رود. بنا كار نمي نيست و براي رساندن معناي فعل به اسم به

  گنجد. باز در مجموعة حروف جاره نمي
ند. اين اختلاف حاصل اختلاف نحويان متقدم نحويان اختلاف فراوان دار »منذ«و » مذ«بارة  در

در مكتب بصره و كوفه است و سبب تشتت فراواني در آراي نحويان متأخر شده است. در 
هاي آموزشي و دوري از نحو  دليل تأكيد بر جنبهبسياري از كتب نحو، حتي كتب نحو معاصر، به

روز برخي تناقضات شده است. يكي آميخته و سبب ب هم در استدلالي، آراي بصريان و كوفيان با 
ها از آراي نحويان در باب مذ و منذ متعلق به استرابادي است. وي  ترين و بهترين گزارشاز منظم

به تفصيل، آراي نحويان را در باب اصل اين دو كلمه و معنا و كاربردشان و اينكه  شرح كافيه،در 
ش آراي مختلف را نقد و خود نظرية جديدي كند و در خلال اين گزار اسم يا حرف هستند، بيان مي

  شود.كند. لذا، گزارش استرابادي به اختصار درج و نظرية او ارزيابي ميرا مطرح مي
تخفيف يافته است. » ن«گويد: نحويان معتقدند اصل مذ، منذ است كه به حذف  استرابادي مي

شكل تصغير و به» منيَذ«شكل ، بهكار بگيريمشكل اسم بهها اين است كه اگر مذ را بهاستدلال آن
بر حرف بودن غلبه دارد؛ زيرا حذف » منذ«اين، اسم بودن در  بر شود. بنا جمع بسته مي» أمناذ«

» رب«شود، مگر در حروف مضاعف مانند  اي تصرف است و تصرف در حرف واقع نمي گونه
.(بر)؛ اما ابن 208، 3ق: 1417: استرابادي(اند  دانسته» إذا«شدة را كوتاه» إذ«كه برخي  همچنان 5(

  ).همانپذيرد ( از عرب نقل نشده است، اين استدلال را نمي» امناذ«و » منيَذ«هشام با اين استدلال كه 
هاست و حجازيان در اين آنزبان بني تميم و غير» مذ«زبان حجازيان و » منذ«گويد:  اخفش مي

دو را مطلقاً مخفوض و  ه كه: حجازيان كلمة پس از اينكلمه با ايشان شريكند. همچنين، حكايت كرد
بر قول اخفش، زبان اهل  كنند. جمهور عرب وقتي استعمال منذ را كه بنا  تميميان مطلقاً مرفوع مي

كنند و بر سر  حجاز است، پذيرفتند، اسم پس از مذ و منذ را در زمان حال، به اتفاق مخفوض مي
كار  ذشته، اختلاف دارند و بر اين امر كه مذ و منذ براي آينده بهدو، در زمان گ جر به وسيلة اين 

 
ان 5 لدين  البته همچن رضي ا گذشت،  مي» رب«كه  اسم  اينج را  ند و در  ميدا است. ما  ان آن را ذكر كرده  موم نحوي كلام ع رش  زا اب گ يم به ا از ب ند » رب«جاي  توان لي مان ثا است.» إن«از م خفف گرديده  ضعيف م  بهره بگيريم كه به دليل ت
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  ).209: همانروند، متفقند ( نمي
» �� #����"! منذ «(اسم موصول) تركيب شده و در عبارت » ذو«و » من«گويد: منذ از  فراء مي

الذي هو من الوقت«يعني » الجمعةالذي هو يوممن«يوم خبر براي مبتداي محذوف است. به تقدير: 
، بنا بر حذف موصوف. رضي معتقد است براي استقامت معنا لازم است در عبارتي »�� #����"

باشد بنا بر حذف مضاف » الذي هو يومانمن ابتداء الوقت«تقدير » ما رأيته منذ يومان«مانند 
  ).همانموصوف (

دليل التقاي به» ذ«و  اند بوده است كه تركيب شده» من إذ«اند: اصل منذ  برخي از كوفيان گفته
ساكنين پس از حذف همزه إذ، مضموم شده است. پس اسم مرفوع پس از آن، فاعل فعل مقدر 

من وقت مضى «، يعني »�� #����"ى من إذ مض«شود:  مي» �� #����"! منذ «است. پس تقدير عبارت 
ما «تقدير را » يومان ما رأيته منذ«گويد: شايسته است وي در عبارتي مانند  رضي مي». �� #�$��"

كه دو روزي كه پيش از زمان تكلم است آغاز شد  بگيرد؛ يعني همين» رأيته من إذ ابتدأ يومان
  ).همان(

داند؛ زيرا اگر اسم پس از منذ مجرور باشد، ديگر  دو نظر را متكلفانه مي الدين هر رضي
مركب دانست؛ بلكه در اين  دليل عدم امكان اجراي دو تقدير مذكور بر آن،توان آن را به نمي

  ).همانصورت حرفي است كه لفظ آن بر لفظ اين اسم مركب منطبق است (
ها مخفوض  اند و اگر اسمي پس از آن اند: مذ و منذ در هر حال اسم و مبني برخي بصريان گفته

ست كه ها، در حالتي كه بعدشان مرفوع باشد، اين ادو نزد آن اليه است. دليل رفع اين شود، مضاف
ها اين است  جمله است؛ اما اگر بعدشان مجرور باشد، دليل بناي آن» حيثُ«ها مانند  اليه آنمضاف

الجمعه است؛ يعني از من حد يوم» «الجمعهمنذ يومِ«كه متضمن معناي حرف هستند؛ زيرا معناي 
و معناي  شونددو به معناي حد هستند و به زمان اضافه مي پس اين » حد و تاريخ روز جمعه.

من أول شهر » «مذ شهرٍ«و معناي » من أول شهرنا» «مذ شهرنا«را در خود دارند. پس معناي » من«
بايد در همة متصرفاتشان معناي » منذ«و » مذ«(از اول ماه پيش از زمان ما) است؛ زيرا » قبل وقتنا

  ).210: همانابتداي زمان را برسانند (
ها مجرور باشد، مطابق نظر  اگر پس از آن» منذ«و » مذ«حاصل گزارش رضي اين است كه 

ها مرفوع باشد،  جمهور نحويان حرف جرند و مطابق نظر برخي بصريان اسمند؛ اما اگر پس از آن
  ).همانها آرا متفاوت است ( بارة چگونگي مرفوع پس از آن ها خلافي نيست؛ اما در در اسم بودن آن
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دانند  ها را خبر مي را مبتدا و مرفوع پس از آندو  نخست نظر جمهور بصريان است كه اين 
  ).219 -  215: هماندهد ( تفصيل شرح مي ). وي چند صفحة بعد مذهب بصريان را بههمان(

گويد: مذ و منذ خبر مقدمند. اگر وي مذ و منذ را مانند  دوم نظر ابوالقاسم زجاجي است كه مي
تفسير كند، غلط است؛ زيرا مثلاً اگر  »هيع المديا جم ��#&%أول « شكل مرفوع و به معنايبصريان به

ضمن، خبر دادن از نكرة مؤخر به اي. در ، دو روز را اول مدت دانسته»يومان ��#&%أول «بگويي 
شود كه بنا بر  معرفة مقدم جايز نيست؛ زيرا زمان مقدر تنها زماني خبر براي نكرة مؤخر واقع مي

ما «شكل ظرف تفسير كند، مثلاً ؛ اما اگر آن را به»قتال ��� #���"«ظرفيت منصوب باشد؛ مانند: 
پس از «، يعني »ما رأيته مذ يومان«و » پايان رؤيت روز جمعه بود«، يعني »الجمعهرأيته مذ يوم

ديدن او دو روز است (از ديدن او دو روز گذشته است). اگرچه در معنا اشكال بزرگي پيش 
گيرد، به بصريان  ). اشكالي كه استرابادي به زجاجي ميهمان(آيد؛ اما تا حدي پذيرفتني است  مي

دانند؛ اما از جهت معنا تقدم و تأخر خبر و  هم وارد است؛ زيرا اگرچه ايشان مذ و منذ را مبتدا مي
  كند. نظر سوم و چهارم، نظر فراء و برخي كوفيان است كه گذشت. مبتدا تفاوت چنداني ايجاد نمي

ز تركيب آراي مختلفي كه بيان كرده و نيز كلام مالكي، نظرية خود را ادامه، استرابادي ادر
طور خاص، معناي ابتداي غايت براي زمان را  گويد: عرب به دهد و مي بارة مذ و منذ ترتيب مي در

كه مخصوص » إذ«را كه مشهور در معناي ابتداي غايت است، با » من«اند. پس لفظ  اراده كرده
كردند. آنچه ما را به ابراز اين نظر واداشت، وجود معناي ابتداي غايت زمان ماضي است، تركيب 

است كه گمان » إذ«و » من«است. اين دو معناي كلمات » منذ«و زمان گذشته در همة موارد كاربرد 
تناسب دارد و » منذ«كند. همچنين، لفظ اين دو كلمه هم با  تركيب منذ را از اين دو كلمه تقويت مي

اي است كه حد  آوردن كلمه دست ). غرض از اين تركيب، بههمانحو ظني است (بيشتر امور ن
زماني فعل مذكور را برساند و نيز آن زمان محدود را تعيين كند. مانند تحديد زمان عدم رؤيت در 

تحديد و تعيين زمان يا با ذكر مجموع آن زمان از اول تا آخرش كه به  6».�� #����"ما رأيته منذ «
منذ يومان و مذ اليومان و مذ سنتان و مذ زيد «شود، مانند  شود، حاصل ميكلم متصل ميزمان ت

يا با ذكر اول، زماني كه آخرش » باشد قائم، ـ مشروط بر اينكه قيامش تا زمان تكلم امتداد داشته 
، دليل علم به اتصالش به زمان تكلمآنكه متعرض ذكر آخرش شوند؛ زيرا بهبه تكلم متصل است بي

هاي بعد از آن با آن  اي كه زمان گونه معلوم است و كلمة مذكور مخصوص آن اول است، به

 
عل دو روز است و  6 ان ف م حد ز ميدر اين مثال  ان تكلم معين  زمان به آخرين جمعه پيش از زم د. اين   شو
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ترين روز منظور نزديك». و مذ يوم قدمت فيه و مذ قام زيد �� #����"مذ «كنند. مانند:  مشاركت نمي
يد با» منذ«هاي پس از آن در اين نام شريكش نيستند. در حالت اول اصل  جمعه است؛ زيرا روز

» منذ زيد نائم«مضاف به إذ، در تركيب حذف شده است؛ زيرا مثلاً در » أول«باشد كه » من أول إذ«
ابتداي زمان خواب زيد مورد نظر است؛ اما در حالت دوم، به تقدير مضاف و حذف آن نيازي 

 رسد، نظر نظر مي). به212: هماناست (» من إذ قام زيد«، »منذ قام زيد«نيست؛ زيرا معناي 
و حذف آن درست نيست؛ زيرا اولاً معناي ابتدا از تركيب » إذ«استرابادي در لزوم تقدير مضاف به 

مفيد ابتداي غايت است. دوم اينكه، معناي ابتدا در اينجا » من«شود؛ چون  فهميده مي» إذ«و » من«
اين نيست كه از ، لزوماً منظورش »الجمعةما رأيته منذ يوم«گويد:  عرفي است و مثلاً وقتي كسي مي
  ابتداي فجر روز جمعه او را نديدم.

كند كه: دو نوع جمله به  شود، اين قاعده را وضع مي اي كه به منذ اضافه مي بارة جمله سپس در
، در اين شكل »منذ زيد قائم«اليه و مسند) اسمند، مانند دو جزء آن (مسند شود يا هر  منذ اضافه مي

اي با اين قيد براي اول مدت استعمال شود؛ اما  غ ندارم كه جملههم مدت مورد نظر است و من سرا
اي است كه  اي كه يكي از دو جزء آن فعل است (يعني يا جملة فعليه است و يا جمله اسميه جمله

خبر آن جمله فعليه است) اگر فعلش ماضي باشد، مانند: منذ قام زيد و منذ زيد قام، ابتداي مدت 
فعل مضارع باشد، مانند: منذ يكتب زيد و منذ زيد يكتب، همه مدت مورد مورد نظر است؛ اما اگر 

نظر است؛ اما اگر فعل مضارع حكايت حالي در زمان ماضي باشد، باز براي ابتداي مدت است و 
ساخته شده كه مخصوص زمان ماضي است » إذ«رود؛ زيرا از  كار نميمنذ هرگز براي آينده به

  ).212: همان(
آيد كه  دست مي اند، به هايي كه نحويان مطرح ساخته گزارش و استدلالاز بررسي اين 

ها مرفوع باشد، نزد عموم نحويان  را حرف بدانيم؛ زيرا اگر پس از آن» منذ«و » مذ«توانيم  نمي
اند و دلايل قائلان به حرف  ها را اسم دانسته ها مخفوض باشد، گروهي آن اسمند و اگر بعد از آن

را در تركيب منذ بپذيريم، » إذ«ضمن، اگر وجاهت و قوت لازم را دارا نيست. درها نيز  بودن آن
اصولاً كلمة پس از منذ اگر مجرور هم باشد، مستقيماً به فعل پيش از خود مرتبط نيست تا بتوانيم 
مذ و منذ را مطابق تعريف مختار، حرف جاره بدانيم؛ يعني فقط منذ و مذ متعلق به فعل پيش از 

اليه و اگر مرفوع باشد، بخشي از جملة ها اگر مخفوض باشد، مضاف ند و اسم بعد از آنخود هست
  اليه خواهد بود.مضاف
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كه بيشتر » لولا، متي، كي، لعل، حاشا، عدا و خلا«بر آنچه گذشت، علاوه بر هفت كلمة  بنا 
هم از دايرة حروف » رب، ك تشبيه، مذ و منذ«دانند، چهار كلمة  ها را از حروف جر نمي نحويان آن

شود؛ اما در  بارة ساير حروف جر اختلافات فراواني ميان نحويان مشاهده مي جر خارجند. در
دست آمد (وساطت در  ها در تعريف حروف جر به اي كه لزوم وجود آن داشتن دو ويژگي اساسي

نيست. پس بارة بقية حروف اختلافي  فعل)، درافضاي فعل به اسم و لزوم تعلق به فعل يا شبه
و همة اين حروف » ب، ت، ل، و، عن، في، من، إلي، حتي و علي«حرف  10اند از حروف جاره عبارت

  اند. كار رفتهكريم به قرآندر 
  

  بندي حروف جر تقسيم .5
توانيم با استفاده از نتايج و  اكنون پس از بررسي ماهيت و كاركرد و تعداد حروف جر، مي

اند  تي را كه علماي صرف و نحو براي حروف جر مطرح كردهآمده، تقسيما دست  شاخص به
  اند. از آن جمله: هاي مختلفي تقسيم كرده دانشمندان اين حروف را به گونهبررسي كنيم. 

 حروف اصلي و زائد و شبه اصلي )الف

نيازمند  دوم اينكه،كنند،  حروف جر اصلي حروفي هستند كه اولاً معناي خاصي را افاده مي
من  ليلا سبحان الذّي أسرا بعبده«در » إلي« و» من«مانند . )8، 3تا: بي، ابن هشامتند (متعلق هس

  .)1/ 17 (الإسرا/» المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي
كنند و تنها براي تأكيد ذكر  ، معناي خاصي را افاده نميابتداحروف جر زائد، حروفي هستند كه 

» ما من إله إلاّ االله و«) مانند: جاهمانه مذكور و چه محذوف (، متعلقي ندارند، چدوم اينكهشوند؛  مي
 در اين حالت اسم پس از حرف جر، لفظاً. )7/ 2 /������ ؛62/ 3 (آل عمران/» وما هم بمؤمنين«يا 

پذيرد كه در صورت حذف حرف جر خواهد داشت. در  اما محلاً نقش ديگري را مي ؛مجرور است
نحويان  ،و محلاً منصوبند. البته» ما«خبر » مؤمنين«مرفوع و  و محلاً »ما«اسم » إله«اين دو مثال، 

در اينكه چه حروفي و در چه مواقعي زائدند، بسيار اختلاف دارند كه طرح آن مجال ديگري 
  طلبد. مي

حروف جر شبيه به اصلي، حروفي هستند كه مانند حروف اصلي معناي خاصي را افاده 
كه » لولا«كه مفيد تكثير يا تقليل و » رب«مانند  ،يازمند متعلقَ نيستندكنند و مانند حروف زائد ن مي

. مطابق )8، 3تا: بي، ابن هشامكه مفيد ترجي است (» لعل«سبب وجود شرط و مفيد امتناع جواب به
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را كه مفيد تشبيه است نيز » ك«توضيح ابن هشام، بايد حاشا و عدا و خلا كه مفيد استثنا هستند و 
  رست بيفزاييم.به اين فه

هايي هستند كه در اين جستار حروف جاره نامد، همان آنچه ابن هشام حروف اصلي مي
دانسته شد. نكتة جالب اعتراف ابن هشام به لوازم تعريف متقدمان است؛ زيرا وي تنها حروفي را 

داشته پذيرد كه ابتدا معناي مستقلي را افاده كنند، دوم متعلق  منزلة حروف جاره اصلي ميبه
توان عدم تعلق را براي  حروف جر مبنا قرار دهيم، نمي ةاگر نظر نحويان متقدم را در تسميباشند.  

ماند تا حرف جر معناي آن را به اسم پس  حروف جر پذيرفت؛ زيرا در اين صورت، ديگر فعلي نمي
ه بر اشكال تر است؛ زيرا علاو حروف شبيه به اصلي، جدي ةبار از خود بپيوندد. اين تناقض در

ساير ادوات، مانند نواسخ، و شرط و...  ةمعنايي خاص، وارد محدود ةدليل افادگفته، بهپيش
بر مبناي تعريف ابن هشام، در مقايسه با تعريف برگزيده از حرف جر زائد  شوند. پس اصولاً مي

به نحو معناست و با اين ترتيب حرف اصلي شبيه به زائد هم  عبارتي متناقض و بيحروف جر، 
زيادة المباني تدل علي زيادة في «زيرا بر اساس قاعدة  ؛دهد اولي معناي خود را از دست مي

توان وجود معنا براي اين حروف را نفي كرد؛ اما نفي متعلق براي اين حروف سبب  ، نمي»المعاني
وف تنها به شود، نحويان نتوانند معناي دقيقي براي اين حروف بيابند و در بيان معناي اين حر مي

نامند خوب بررسي كنيم،  البته اگر حروفي را كه نحويان زائد ميكنند.  اصطلاح عام تأكيد اكتفا مي
اما تحليل ها متعلق محذوف در نظر گرفت؛  توان براي آن زيرا ميرسند؛  نظر نمي چندان زائد هم به

اند، دليل  ه آن نپرداختهنكتة مهم ديگري كه نحويان ب طلبد. و تقرير اين مطلب مجال مستقلي مي
توانند بدون اثر در معنا اثر  اصلي است؛ زيرا حروف زائد نمياعراب خفض در حروف زائد و شبه

ترند؛ زيرا با وجود داشتن معناي مستقل و عدم  باشند. حروف شبيه به اصلي عجيب لفظي داشته 
ل و اعرابي شبيه عوامل شوند و در اين صورت، بايد عم تعلق، اصولاً از تعريف حرف خارج مي

  ها ضرورت بيشتري دارد. باشند و به همين دليل تعليل اعراب خفض در آن اسمي يا فعلي داشته 
  كنند دو را مجرور مي  حروفي كه اسم يا ضمير يا هر )ب

آيند. اين حروف، هفت حرف  برخي از حروف هم بر سر اسم (ظاهر) و هم بر سر ضمير مي
  .)361 تا:بيهستند (مدني، » علي و من، إلي، عن، ب، ل، في«

كه بر سر عموم » ك، حتي، و«ند از: اآيند كه عبارت ظاهر مياسم  برخي ديگر تنها بر سر
ضمير يا «يا » كعبه«در صورتي كه مضاف به  ـ» بر«و » االله«كه تنها بر سر » ت«آيند،  ظواهر مي
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از كه » بر«بر ماضي و حال دلالت كنند، كه تنها بر اسم زمان معين كه » مذ و منذ« - باشد» متكلم
 -  468 تا:بي؛ بابتي، 69 -  50 تا:دعكور، بيآيد ( هاي نكره موصوفه مي بر سر اسم روي عادت

470(.  
إبن آيد ( دانند، اين حرف تنها بر ضمير متصل مي را حرف جر مي» لولا«نظر كساني كه  به

  .)263 تا:عصفور، بي
وف جر، اصل بر آن است كه حروف جر بر اسم وارد شوند؛ زيرا اساس مبناي ما در حر بر 

اشكال  يابد و اگر ضمير جانشين اسم شود، ورود حرف بر آن بي معناي فعل به اسم سريان مي
است؛ اما اينكه حرفي تنها بر ضمير بيايد و ورود آن بر اسم ممكن نباشد، خلاف منطق ساختاري 

شوند  ابق تعريف حرف نيستند يا حرف جر محسوب نميكلماتي كه مطحروف جر است. همچنين، 
نيز از » ك«و » رب، مذ، منذ«خطاست و چهار كلمة سوم  ةدستپس  شوند. مياز اين مجموعه خارج 
  .شونددستة دوم خارج مي

حروفي كه هميشه حرف يا گاه حرف و گاه اسم يا گـاه حـرف و گـاه اسـم و گـاه فعـل        )ج

  .هستند

هميشه حرف هستند يا گاه حرف و غير آن، به دو يا سه  اينكهجهت نحويان حروف جر را از 
كنند  برخي اين تقسيم را با عبارت لزوم يا عدم لزوم عمل جر مطرح مي ،كنند. البته قسم تقسيم مي
(رساندن معناي فعل به اسم) بدانيم، اين » افضاء«معناي را به» جر«اگر  .)190 تا:بي(ابن انباري، 

معنا كنيم، اين تعبير ديگر صحيح نخواهد » اعراب خفض«را به » جر«؛ اما اگر تعبير درست است
اليه، پس از آن، مضاف ةكار رود، كلم صورت اسم به در جايي به» علي«اي مانند  بود؛ زيرا اگر كلمه

صورت حرف استعمال  همين دليل، ابن سراج حروفي را كه فقط به  به است.مخفوض ولي 
هستند و  )رساندن معناي فعل به اسم(» جر«هايي كه هميشه ملازم  آن« ةشوند، به دو دست مي
منظور او از لزوم  ظاهراً). 364، 1 تا:بيكند (ابن سراج،  تقسيم مي» نيستند» جر«هايي كه ملازم  آن

بندي  كه با تقسيماست  قمتعليا عدم لزوم جر، همان نياز يا عدم نياز حرف و اسم پس از آن، به 
  .شوند منطبق مي» اصلي و زائد«ه متأخران ب

حرفي برخي از اين كلمات، اختلاف كاربرد حرفي و غير ةبار محققان در اينكه،مطلب ديگر 
حرف جر است؛ مانند:  منزلةبهها  دارند. منشأ اين اختلافات، يكي اصل پذيرش يا عدم پذيرش آن

و » رب«در  آنچهمانند  .متعلق است ها به مهم نياز يا عدم نياز برخي از آن ةلئو ديگر مس» حاشا«
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برخي از نحويان توافق يا قرب معنا را در اين تقسيم شرط همچنين، شود.  مشاهده مي» ك«
  .7دانند مي

من، إلي، في، ل، و، ت، حتي، رب، كي، متي و «ند از: اعبارت ،كلماتي كه هميشه حرف هستند
  ».لعل

 بادي،ا (استر» عن، علي، ك، مذ و منذ«ند از: اعبارت، كلماتي كه گاه حرف و گاه اسم هستند
آيد؛ مانند  ها مي ها اين است كه يا حرف خفض بر سر آن اسم بودن آن ةنشان .)262، 4 ق: 1417

 تا:إبن عصفور، بي( 8»مذ و منذ«ها بنا بر ابتدا مرفوع است؛ مانند  يا اسم پس از آن» عن و علي«
267(.  

اين كلمات اگر ». خلا«و » عدا«، »حاشا«ند از: اعبارت ،تندكلماتي كه گاه حرف و گاه فعل هس
پس از خود را منصوب كنند، فعل هستند  ةپس از خود را مخفوض كنند، حرف و اگر كلم ةكلم
  .)268 -  267 :همان(

با توجه به تعريف برگزيده، بسياري از اين آرا ناتمام هستند. در صورتي كه حرف جري مانند 
اليه است؛ اما نكتة ها مضاف ها اسم هستند و اسم پس از آن بيايد، آن» علي« و» عن«بر سر » من«

كنند (فوق، جانب) و هم  مهم اين است كه اگر اين كلمات اسم باشند، هم معناي مستقلي را افاده مي
اصولاً اسم يا فعل هستند و از » حاشا«ديگر واسطة فعل و اسم نخواهند بود. برخي ديگر هم مانند 

  شوند. ا خارج ميبحث م
ها  بندي نحويان از حروف جر بيشتر لفظي و ناظر به نقش ظاهري آن كه ديديم، تقسيم همچنان

در جمله است. شايسته است، اين حروف از جهت كاركردشان، مثلاً كيفيت تعلقشان به فعل، 
  ضرورت يا جواز حذف متعلقَ و مانند آن بررسي و تقسيم شوند.

  

  . نتيجه6
  دست آمد: شود بهضر نتايجي كه آورده مياز پژوهش حا

ها در عموم متون زبان  . تعريف جامع و مانع از حروف جر كه با كاركرد لفظي و معنايي آن1
انطباق دارد، همان تعريف نحويان  (ع)كريم و روايات شريف معصومين قرآنخصوص عربي و به

ها و يا  معناي فعل ةرساندن يا تعديمعناي وصل كردن يا اين، اصطلاح جر به بر بنامتقدم است. 

 
رب«مثلا صاحب  7 عل و حرف مي» يلع« ،»المق اسم ف قرب،  را  ثل الم عه م قرب وم ند؛ (الم ما استر) 268دا لي«آبادي،  ا مي» ع اسم و حرف  ها  را داند را تن اشد با » علي«؛ زي فعل ب لي«در جايي كه  د» ع ندار ايي  رب معن مي ق اس في يا  (در حال حر ية، ج.  لرضي على الكاف اسم » ك«باره  در 8 )262، 4شرح ا تلاف بر سر  ك: استرو اخ بودنش ن دن يا ن على الكافية، ج بو رضي    325، 4آبادي، شرح ال
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  اي كه خبرشان  هاي اسميه هاي فعل و اسناد در جملهمشتقات و اسممثل كلمات مانند آن (
كند. بر اساس اين معنا اصطلاحات  ها اضافه مي ها را به فعل هاست و اسم جمله است)، به اسمشبه

عمل  ةجنب» خفض«ند و اصطلاح امنطبقبر هم  (اصطلاح ابن قيم) كاملاً» وصل«و » اضافه«، »جر«
 نماياند. اعرابي اين حروف را مي

. مطابق اين تعريف حروف جاره بايد حداقل دو ويژگي را دارا باشند: اول اينكه رابط ميان 2
فعل پيش و اسم پس از خود هستند. دوم اينكه همراه با اسم پس از خود معناي فعل پيش از خود 

بارت ديگر، به فعل پيش از خود تعلق دارند. پس هر حرفي كه اين دو ويژگي كنند و به ع را مقيد مي
ضمن، با توجه به عدم استقلال حروف و باشد، از مجموعة حروف جاره خارج است. در را نداشته 

تعلق جار و مجرور به فعلي پيش از خود، لازم است براي تحليل معناي جار و مجرور، متعلق و 
  حليل كنيم و تحليل حرف به تنهايي مفيد به مقصود نيست.هم ت  متعلقَ را با

. خفض اسم به متي، كي و لعلّ، شاذ است. ورود لولا بر سر ضمير منصوب و مجرور 3
فصيح و به قصد تخفيف است. ك تشبيه نيازمند متعلق نيست. پس اگر حرف باشد متصل هم غير

  ، منذ و مذ هم اسم هستند.گنجد. حاشا، عدا، خلا، رب هم در مجموعة حروف جر نمي
ب، ت، ل، و، عن، في، من، إلي، «حرف  10اند از بر آنچه گذشت، حروف جاره عبارت . بنا 4

  اند. كار رفتهكريم به قرآنو همة اين حروف در » حتي و علي
ها، اساساً  ها در تعدية فعل و ضرورت وساطت آن متعلَّق. با توجه به نياز حروف جر به 5

 معناست. زائد، اصطلاحي متناقض و بيف جر زائد و شبهاصطلاح حرو

  

  ها نوشت  . پي7
 :و براي اصطلاح جر نك ...199، 194، 193، 158، 116، 82 :ق1413مفيد،  :براي اصطلاح خفض نك .1

 و ... . 247، 193، 155، 133، 63 :همان

  .190 – 189 تا:عبابنه، بيبراي نمونه نك:  .2
  .كند ذكر ميذكر شد براي جر » خفض«معنايي را كه براي ) 238 :تابي(براي نمونه، عكبري  .3
 تا. كند نك: مدني، الحدائق الندية، بي ذكر مي» رب«هشت معنا براي  الحدائقسيد عليخان مدني در  .4

داند و در اينجا از باب گزارش كلام عموم  را اسم مي» رب«الدين كه گذشت، رضي البته، همچنان .5
دليل بهره بگيريم كه به» إن«از مثالي مانند » رب«جاي  توانيم به ده است. ما مينحويان آن را ذكر كر

 تضعيف مخفف شده است.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 2
0:

52
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 J

ul
y 

3r
d 

20
20

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

24
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
9t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-39774-fa.html


  ...ماهيت،ها در  نظريهواكاوي                                                  و همكاران                            صادق عباسي  

 

144 

اين زمان به آخرين جمعة پيش از زمان تكلم معين در اين مثال حد زمان فعل دو روز است و  .6
 شود. مي

بادي ا اما استر ؛)268 ا:تابن عصفور، بيداند ( را اسم فعل و حرف مي» يلع«، »المقرب«صاحب  مثلاً .7
در حال حرفي يا اسمي » علي«در جايي كه فعل باشد با » علي«؛ زيرا داند را تنها اسم و حرف مي» علي«

 .)262 /4 ق:1417( قرب معنايي ندارد

  .325 /4 :همانو اختلاف بر سر اسم بودن يا نبودنش نك: » ك« ةبار در .8
  
  . منابع8

  كريم قرآن •

	 ابن القيم •��
   .الكتاب العربيدار: بيروت .بدائع الفوائد تا).(بي حمد بن أبي بكر، م�
. بيروت:  تحقيق يوسف هبود بركات. به()��' �������).  تابيالرحمن بن محمد (ابن انباري، عبد •

 الأرقم.دار

الكتب دار. بيروت: الحميد هنداويتحقيق عبد. بهالخصائص). تا(بي جنى، عثمان بن جنى ابن  •
��	����. 

(في علمي التصريف و  ��+
���(في علم النحو) و  ��*
��� تا).(بي ابن حاجب، عثمان بن عمر •

 الآداب. ����	. قاهره:  العظيمشاعر، صالح عبد تحقيقبه .الخط)

 ����	. قاهره: محمد عثمانتحقيق . بهالأصول في النحو).  تابيابن سراج، محمد بن سرى ( •
	��
��� 	������. 

  . قم: دفتر تبليغات اسلامي.���,��الإقبال بالأعمال ش). 1376طاووس، علي بن موسي (ابن  •
. تحقيق علي محمد معوض. بهالمقربالمقرب و معه مثل.  )تا(بي ابن عصفور، على بن مومن •

 .الكتب العلميةدار بيروت: 

. بيروت: العرب لسان  ق).1414( الدينجمال ممحمد بن مكر و أبوالفضل، ابن منظور الأنصاري •
  دار صادر.


	 �����	. بيروت: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). 1991ق/1411ابن هشام الأنصاري ( •�����..  
تحقيق محمد . بهابن مالك (�-��أوضح المسالك إلى ).  تابي االله بن يوسف (ابن هشام، عبد •


	بيروت:  الحميد. الدين عبدمحيي����� 	�����. 
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رسالة دكتري  .حروف جر در قرآن كريم، با رويكرد نحوي بلاغي). 1388( اصغري، بهنوش •
  دانشگاه تربيت مدرس. گروه زبان و ادب عربي.

 .������	الكتب . بيروت: دارالمعجم المفصل في النحو العربي). تابي(  بابتى، عزيزه فوال •

��	قاهره: . من أسرار حروف الجر في القرآن الكريمق). 1409الخضري، محمد أمين ( •� 	����.  
������القواعد تا). بي دعكور، نديم حسين ( •.�� /����  .بحسون �! �	. بيروت: ����0 ����

���شرح الرضي على ). 1966ق/1417( الدين محمد بن الحسنرضي ،ي النحويدالاسترابا •*�� .

  .�# "��	جامعة الإمام محمد بن سعود 
- : داربيروت .مازن المباركتحقيق به .ي علل النحوالإيضاح فق). 1409القاسم (أبوزجاجي،  •

 النفائس.

. تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري). تابي(  عبابنه، يحيى عطيه •
 .عالم الكتب الحديث اربد: 

  .������	 ����&�	%�$قاهره:  .�������حروف الجر في م). 2000الجليل، عمر صابر (عبد •
. محمد عثمانتحقيق . به اللباب في علل البناء و الإعراب). تا(بي بن حسينعكبرى، عبداالله  •

 .الدينيه ������	مكتبة قاهره: 

الفرقان للنشر و . عمان: دارالقرآن ��0تناوب حروف الجر في تا). عواد، محمد حسن (بي •
  التوزيع.

 ��'��	تب العلميه. الكبيروت: دار .الحجة في علل القراءاتق). 1428حسن بن احمد (فارسي،  •
  العلمي.

 �! �	. بيروت:  الإعراب 	���كشف النقاب عن مخدرات ).  تابياالله بن محمد احمد (فاكهى، عبد •
 .التاريخ العربي

  .للكتاب �����	 	
����  (	��) . القاهره:معاني القرآن). 1980د (يحيى بن زيا ،أبو زكريا ،الفراء •
��1	� ).تابيالفراهيدي، خليل بن احمد ( •#�� ����� العلوم.. قاهره: دار للخليل بن أحمد الفراهيدي ��

الأعلمي  �! �	بيروت: . البلد الأمين و الدرع الحصينق). 1418( كفعمي، ابراهيم علي عاملي •
  للمطبوعات.

 .������	الكتب دار. بيروت:  حمد حسنتحقيق به . المقتضبتا). بيالمبرد، محمد بن يزيد ( •
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الفضل ابوتحقيق . بهالفوائد الصمديهفي شرح ���&��الحدائق ). تابيبن احمد ( مدنى، عليخان •
 .القربىذوي، قم:  سجادي

تحقيق علي   . به����2%في حرب  ���.�%لسيد  ����2%الجمل و ق).  1413مفيد، محمد بن محمد ( •
 مير شريفي. قم: كنگرة شيخ مفيد.

تحقيق حسن نبغه و . بهابن الحاجب 3
���شرح ). تابيالمهدى، صلاح بن على، النجم الثاقب ( •
 .الإمام زيد بن علي الثقافيه �! �	صنعا: محمد جمعه. 

  المعرفه.. بيروت: دارالقرآنعرابإ). 2008ق/1429( أحمد بن محمد بن إسماعيل ،النحاس •
 .بلاغيينالنحويين والبين .القرآن الكريمفي ���
	��الحروف ). 1901الهلالي، هادي عطية مطر ( •

 بناية الأمان. ��+$*	بيروت: 
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